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سرآغاز

 سردبير

اشتیاق اختیاری  است
 نه اجباری!

 استفان كاوي در مقدمة كتاب »كشتي خود را هدايت 
جهان  درخشان  »آيندة  مي نويسد:  ماركي،  ديويد  اثر  كن«، 
رهبري،  فهميده اند  كه  مي شود  ساخته  افرادي  توسط  ما 
و  استعدادها  آزادسازي  هنر  رهبري  است.  توانمندسازي  هنر 
پتانسيل هاي )قابليت ها( بشري است«. ممكن است بتوانيم جسم 
كسي را با پول، به كمك قدرت و مقام يا از روي ترس تسخير 
كنيم اما هوشمندي، اشتياق، انگيزه، وفاداري و خلاقيت، تنها 
به صورت داوطلبانه و اختياري بروز مي كنند. بزرگ ترين مسائل 

جهان به كمك داوطلبان مشتاق و آزاد حل شده اند.
مديران سازمان ها، اغلب به كمك محرك هاي بيروني و گاه 
دروني كاركنان را وادار به كار كرده اند. وادار كردن افراد به كار 
علاوه بر محرك هاي مادي از طريق دستور،  اجبار و تبعيت نيز 
افرادي كه در وادار كردن ديگران به  صورت مي گيرد. معمولًا 
انجام كارها بهترين بوده اند، مدير شده يا تشكيلات بزرگي را 

پي ريزي كرده اند.
آنچه اكنون بدان نياز داريم، تفكر و خردورزي است و تفكر، 
خلاقيت  و  وفاداري  اشتياق،  و  انگيزه  خردورزي،  هوشمندي، 
بايد  آن ها  هدايت  و  تقويت  براي  بلكه  كرد  اجبار  نمي توان  را 
سبك هاي رهبري مشاركت جويانه را با تأكيد بر تفويض اطلاعات 
به جاي اختيارات به كار گرفت. دوران اجبار كردن افراد، آن هم 
افراد انديشه ورز و دانشگر به انجام دادن كارها، خاتمه يافته است.

به  آن  از  بخشي  كه  دارند  بسياري  توانمندي هاي  انسان ها 

شايستگي ها و مهارت هاي آنان بستگي دارد. توانايي انجام دادن 
بسياري از كارها و هنر مديريت در استخدام و به كارگيري اين 
توانمندي هاي افراد و نيز توسعه آن، از وظايف مهم مديريت و 
رهبري است، اما بخش مهم ديگر به قابليت هاي افراد برمي گردد 
كه فقط با مديريت و رهبري و توانمندسازي، شكوفا نمي شود. 
اين مهم نيازمند رهاسازي )آزادسازي( افراد به جاي كنترل آنان 
است. البته رهاسازي )آزادسازي( مناسب افراد دانشگر است كه 
از بلوغ سازماني بالايي برخوردارند. مدرسه يكي از اين محيط ها 
و معلمان آن از افراد دانشگر با بلوغ سازماني بالا به شمار مي آيند. 
اگر در حال حاضر چنين فضا و تناسب و شرايطي مهيا نيست، 
است  آموزش وپرورش  كمبودهاي  و  محدوديت ها  ضعف ها،  از 
اهداف  براساس  بنيادين  افق 1404 و سند تحول  بايد در  كه 
نگاهي خوش بينانه،  با  راهكارهاي آن جبران شود.  و  عملياتي 
به نظر مي رسد در مدارس ما اين قابليت وجود دارد اما شرايط 
بايد  قابليت ها  اين  رهبري لازم و مناسب براي تعالي و تجلي 
و مي تواند فراهم شود. يكي از مهم ترين راهبردهاي دستيابي 
رويكرد  با  كاركنان  و  معلمان  اين موقعيت طلايي، رهبري  به 
به  )آزادسازي(،  اختيارات، رهاسازي  به جاي  تفويض اطلاعات 
جاي كنترل، و پرورش قابليت ها هم زمان با توانمندسازي )تقويت 
شايستگي( است. در اين راستا، ابتدا مديران مدارس به آموزش 
و يادگيري نياز دارند و سپس و يا هم زمان با مديران، معلمان را 

بايد در اين جرگة مهم قرار داد.
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قابليت هاي دروني و ظرفيت هاي افراد مي تواند از طريق رفتار 
و گفت وگوي مناسب با يكديگر و ايجاد محيطي آزاد و با صداقت 
با دستور ميسر  امر مهم  اين  اما  بروز و ظهور كند  و صراحت 
نمي شود. اين فضاي گفتمان باعث فرو ريختن ترس از خجالت 
افراد  اخراج مي شود. رهبري  و  از شكست  و شرمندگي، ترس 
عمدتاً با رفتاري است كه مدير از خود بروز مي دهد، نه دانش 
و كلام او. كارهاي بزرگ و نوآوري هاي مؤثر در زندگي انسان ها 
بر مبناي دستور و فرمان نبوده بلكه از روي اختيار و اشتياق 
صورت پذيرفته است. در دنياي امروز )دنياي قابليت ها(، لازم 
است بيشتر به خلق و تربيت رهبران بينديشيم تا پيروان راستين. 
رهبران  به  باشيم،  نيازمند  پيروان  به  آنكه  از  بيش  و  پيش  ما 

تحول خواه و حامي نوآوري و خلاقيت محتاجيم.
گفته شد كه رهبري توانمندسازي است؛ حال آنكه توانمندسازي 
بدون ويژگي هاي شايستگي و شفافيت بي اثر است. توانمندسازي 
به نوعي، از ديدگاه بالا به پايين ناشي مي شود. به نظر مي رسد 
كه رهبر، پيروان را توانمند مي كند و اوست كه قدرت و توانايي 
توانمندسازي پيروان را دارد. اين در حالي است كه سازمان هاي 
امروزي، به ويژه سازمان هاي آموزشي و تربيتي، به چيزي بيش 
آزادسازي  و  رهايي  است،  نياز  مورد  آنچه  نيازمندند.  اين  از 
آزادسازي،  در  است.  متفاوت  توانمندسازي  با  آزادسازي  است. 
رسميت  به  كاركنان  همة  ذاتي  و خلاقيت  انرژي  هوشمندي، 

شناخته مي شود و به استعدادهاي آنان فرصت بروز داده مي شود؛ 
چرا كه ما نمي توانيم اين استعدادها را به ديگران بدهيم يا آن ها را 
توانمند كنيم تا از استعدادهايشان استفاده كنيم. آزادسازي زماني 
حاصل مي شود كه به كاركنان اجازة كنترل تصميم گيري بدهيم؛ 

البته به كاركناني كه شايستگي و شفافيت داشته باشند.
در اين راستا توصيه مي شود:

 روابط فردي مان را با كاركنان افزايش دهيم؛
 سطح شايستگي فني و مهارتي خود را حفظ كنيم؛

 محيط سازماني را كه به فرهنگ سازماني شكل مي دهد، 
كنترل كنيم؛

 از اجبار افراد به انجام دادن كارها و واداشتن آن ها به تفكر، 
تغيير جهت و تغيير رويكرد دهيم؛

 افرادي را كه مستقيماً به ما گزارش مي دهند آموزش وپرورش 
دهيم و تربيت كنيم.

 الباقي كارها را به ديگران واگذاريم. 


